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1. Introduction  
Nowruz is the oldest and most cherished national celebration of Iranians and 
a number of nations with a history and cultural commonality with Aryan 
history and civilization.  
Considering the origin of mysticism and its connection with Iranian culture 
and the reflection of this connection in mystical works, as well as the 
reputation of Nowruz as one of the most important symbols of Iranian 
identity, it is important to study Nowruz, its purpose, philosophy and 
attractions in mystical works. In addition, it is worth considering the views of 
mystics about Nowruz and its various aspects. In response to the question of 
what is the Nowruz celebration basically reflected in the works of mystic 
poets and what is their view of this ancient Iranian ritual? 
Several authors have written books and articles about Nowruz, rituals and 
customs in poets' poetry, Nowruz in Persian language and literature, and 
related topics, including Abu Rayhan Biruni's Kitab al-Tafhim la-wa'il sina'at 
al-tanjim (1974), Attar Neyshaburi's Nowruznameh, National and Religious 
Celebrations and Holidays in Iran Before Islam by Habibollah Bozorgzad, 
and Mir Jalal al-Din Kazazi's Parnian Pandar. However, no independent 
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research has been conducted so far on the reflection of Nowruz in mystical 
poems and works of mystic poets. 
٢. Method  
This research was conducted using a descriptive-analytical method and a 
content analysis approach, and the scope of the research is all the mystical 
poems of Sanai, Attar, and Rumi. 
3. Results  
By studying and examining mystical works with an emphasis on the poems 
of Sana'i, Attar, and Rumi, it can be concluded that mystics have a mystical 
view of Nowruz as the first day of spring and the ancient and national holiday 
of Iranians. They believe that Nowruz is the mystics' inward and outward 
Nowruz, and the world's inward and outward Nowruz. The essence of 
Nowruz as a genuine cultural phenomenon is not denied by mystics, but 
rather, in their poems, it is placed alongside sacred themes, such as the 
beloved and the Night of Destiny, or mystical expressions, such as the 
manifestation of the beautiful beauty of God, expansion and joy, connection, 
manifestation of truth, and the final destination of the path. At the same time, 
mystics do not attach much importance to Nowruz as a national celebration. 
Also, mystics have generally paid little attention to social customs, including 
Nowruz, and in light of Sufi asceticism and simplicity, they have avoided 
attending and participating in courtly festivities; As the poems with the theme 
of Nowruz in Sanai's Divan are related to his presence in the court of the 
sultans and are included under his praise poems. The existence of religious 
considerations and prejudices among some Sufi greats and the attempt to 
eradicate this Iranian religion during a period in the history of Sufism is 
another reason for the low importance of Nowruz in mystical poems. 
Therefore, the views of the poets under study regarding the celebration of 
Nowruz are close to each other and there is not much difference in this regard 
in their poems. Nowruz of mystics is different from Nowruz of the common 
people. The feast of mystics is not limited to a specific time and every moment 
is new for the mystic and therefore, for the people of truth, every day is 
Nowruz. 
4. Discussion and Conclusion  
The word has a low frequency in the poems of Sana'i, Attar, and Rumi. The 
various uses of Nowruz in the poetry of mystic poets can be summarized as 
follows: 1. Nowruz means the beginning of spring; 2. Nowruz as a festival; 
3. Nowruz to express mystical concepts; 4. Nowruz means the national ritual 



  

   ٣ | عنوان مقاله.../ نويسنده اول
 

 
 

and popular and social celebration of Iran. The mystics' festival is not limited 
to a specific time and every moment is new for the mystic, and therefore, for 
the people of truth, every day is Nowruz. A mystic poet like Rumi, who is 
more immersed in his spiritual worlds, compares himself to Eid al-Adha who 
has come to break the lock of the prison and free the entire world and worlds 
from sorrow. In Attar's view, the man of truth is the child of time, and Nowruz 
is a blessed time, and the mystic's Eid is a time when the flame of love is 
burning in his soul. In this case, his night and day will be Eid and Nowruz. 
Mystics have an internal view of Nowruz. For them, the true Nowruz is seeing 
the face of the eternal beloved and the beauty of the Creator of Nowruz and 
not being satisfied with outward joy and celebration. The Nowruz of the 
mystics is in the heart and inside, and the Nowruz of the world is in the eyes 
and outside. The mystics have not paid significant attention to national rituals, 
including the ancient Nowruz, in their poems and have expressed their 
devotion to the national and cultural foundations of their homeland only to 
the extent of need, using permissible language and allusions. 
Key words: Nowruz, mysticism, mystical poetry, Sanai, Attar, Rumi. 
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بازتاب جشن نوروز در آثار عرفاني و نگاه و نظر  ،در اين جستاراست. درخور توجه  ،اندنموده
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تحليلي و با رويكرد  ـ به روش توصيفي . تحقيق در اين موضوعمورد بررسي قرار گرفته است

 عنوانبهنوروز در معني آغاز فصل بهار، ه ك دهدها نشان ميبررسي .تحليل محتوا انجام شده است

با اين فرض، بايد اين  عيد و براي بيان مفاهيم عرفاني در شعر شاعران عارف به كار رفته است.

مراسم ملي ايرانيان و جشن مردمي و اجتماعي آنان نيز مورد  عيد و آيين بزرگ در جايگاه يكي از

عارفانه و دروني دارند توجه قرار گرفته باشد. اما نتايج حاكي از اين است كه عرفا به نوروز، نگاهي 

در آثار و ضمن اين كه  ،نوروز كنند.و چون مردم عامي به شادي و جشن ظاهري بسنده نمي

و از جمال حق  يجلوه ،شب قدر ،امين مقدس مانند معشوقاشعار عارفان بزرگ در رديف مض

مورد عنايت عنوان جشن ملي ايرانيان چندان بهمظاهر بسط، وصل و مدارج سلوك به كار رفته، 

سلوك صوفيانه، فرامرزي و تعصبات مذهبي،  وجود ملاحظات اعتقادي نگرفته است. قرار و اهميت

دربار  ، زهد صوفيانه و پرهيز از حضور در مراسم خوشگذراني و شادخواريو فرامليتي بودن عارفان

  .برشمرداهميت جلوه نمودن آيين نوروز در اشعار عرفاني كممهم  يلدلا توان ازرا مي سلاطين

  نوروز، عرفان، شعر عرفاني، سنايي، عطار، مولوي.  هاي كليدي:واژه
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  مقدمه

ترين جشن ملي ايرانيان و تعدادي از ملل داراي سابقه و اشتراك ترين و گرامينوروز كهن

تعداد قابل توجهي و  گويشوران فارسي يههمبراي  ،نوروزفرهنگي با تاريخ و تمدن آريايي است. 

اي بسيار دور و جشن سال نو از گذشته سنت باستانينامي آشنا و يادآور  ،زبانانغير فارسياز 

  است. 

نخستين «نوروز مي نويسد:  يدرباره التفهيم لاوائل صناعه التنجيمابوريحان بيروني در كتاب    

و اعتقاد  ]... [ جهت روز نو نام كردند زيرا كه پيشاني سال نو است. روز است از فروردين ماه و زين

 »پارسيان اندر نوروز نخستين آن است كه اول روزي است از زمانه و بدو فلك آغازيد گشتن

   .)٢٥:١٣٥٣يروني،ب(

بهار و اين را نوروز كوچك  ياست و ابتدا ،رسيدن آفتاب به برج حمل ،روز اول فروردين نوروز   

روز خرداد نوروز بزرگ و نوروز  را ماه و نوروز عامه و نوروز صغير گويند، و نيز ششم فروردين

ترين جشن ملي ايرانيان است كه از نخستين روز فروردين، ماه اول سال بزرگ كه خاصه گويند

ج  ،١٣٧٠(دهخدا،  ه استيان بوديشمسي، آغاز شود. جشن نوروز و مهرگان دو جشن بزرگ آريا

  .)ذيل واژه نوروز ،١٥

  گويد: اهميت نوروز چنين مي يدربارهنامه  زنورو خيام در   

و از بهر مباركي و از بهر تاريخ  نآوردجايو بر پادشاهان واجب است آيين و رسم ملوك به«... 

تا نوروز ديگر، عمر كردن به اول سال. هر كه روز نوروز جشن كند و به خرمي پيوندد را، خرمي

   .)١٦:١٣٥٧،خيام(» انددر شادي و خرمي گذارد و اين تجربت، حكما از براي پادشاهان كرده

است و از ديرزمان تا كنون به برگزاري  نوروز نزد ايرانيان بسيار مهم و گرامي بوده ،بنابراين   

اند كه دانستهو آن را روزي مي هشمرداند. آنان اين روز را خجسته ميهاي آن اهتمام داشتهآيين

آيد و فرهمندي و نيكويي سال سازان به گيتي فرود ميها و سرنوشتنيكويي از رقم زنان بودني«

  .)١٥:١٣٧٦(كزازي، » انددانستهفالي اين روز ميرا نتيجه مباركي و فرخ
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مردم، شاعران و پديدآورندگان آثار ادبي در انتقال و استمرار اين  يهبه موازات پادشاهان و عام

هاي آن اند. سرودن شعر در وصف نوروز و آيينعنصر فرهنگي و اين رسم اجتماعي نقش داشته

 و مدح و وصف ممدوحان و مجالس مربوط به نوروز در بين شاعران معمول و مرسوم بوده است.

-و شادي همراه بود، فرصت خوبي را براي آوازخوانان، موسيقي نوروز چون ذاتاً با جشن و سرور«

 .)١١٣:١٣٨٥امين مقدسي و اماني، (» كنندكرد تا هنر خويش را عرضهدانان و شاعران فراهم مي

 ديدهها و در ضمن بهاريه هاشاهنامهها، مانند نوروزنامهدر آثاري نوروز  يهبازتاب اشعار ويژ

هاي ادبي و علمي به حدي بود كه برخي از دانشمندان و اديبان در حوزهتأثير نوروز «. شوديم

قالب، مضمون و محتواي اين البته،  ).١١٥(همان: » كردندگذاري ميآثار خويش را با نام نوروز نام

 يهاي شعري و نيز منظومهها و سنتسبك رواجزندگي،  يدوره ،با توجه به شرايط اجتماعي ،آثار

همچنان كه نگاه  ،آورندگان آثار عرفانيشاعران عارف و پديد فكري شاعران، گوناگون است.

ها و آداب و رسوم اجتماعي و از جمله نوروز نيز نگاهي متفاوتي به همه هستي دارند، به آيين

كوچه ها مردم اند و مخاطبان آنديگرگونه دارند. با اين كه صوفيه با مردم پيوندي نزديك داشته

اما ) ٤٥:١٣٨٧اند (شميسا،ها رفت و آمد داشتهاند كه به مجالس صوفيان در خانقاهو بازار بوده

 ؛ندارد چنداني  شگفت است كه اين رسم كهن ايراني و اين آيين اجتماعي در آثار آنان بازتاب

يا حضور ردپايي از برپايي اند و دادهن اهميتي نميآبه يك رسم اجتماعي  عنوانبهگويا كه چنان

با توجه به خاستگاه عرفان و پيوند شود. جشن نوروز در آثار و اشعار و احوالاتشان ديده نميدر 

يكي  عنوانبهآن با فرهنگ ايراني و انعكاس اين پيوستگي در آثار عرفاني، همچنين شهرت نوروز 

هاي آن در آثار عرفاني ه و جاذبهترين نمادهاي هويت ايراني، بررسي نوروز، هدف، فلسفاز مهم

 شايان مختلف آنهاي نوروز و جنبه يبررسي ديدگاه عرفا درباره ،براينيابد. علاوهاهميت مي

در پاسخ به اين پرسش كه اساساً جشن نوروز در آثار شاعران عارف چه بازتابي داشته توجه است. 

بازتاب جشن نوروز ، در اين جستاراست و ديدگاه آنان نسبت به اين آيين كهن ايراني چيست؟ 

با تأكيد بر اشعار سه شاعر عارف، يعني سنايي،  ،آن يدر آثار عرفاني و نگاه و نظر عارفان درباره

  .گيردميمورد بررسي قرار ،و مولوي عطار
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  پژوهش يپيشينه

پژوهشگران و دانشمندان، ترين جشن ملي ايراني، بزرگعنوان با توجه به اهميت نوروز به

ها و رسوم در شعر شاعران، نوروز در زبان و ادبيات آييننوروز،  ينويسندگان متعددي درباره

التفهيم لاوائل  كه كتاب اندنمودهبه نوشتن كتاب و مقاله اهتمام موضوعات مرتبط با آن فارسي و 
جشن ها و اعياد ملي و عطار نيشابوري،  ينوروزنامهابوريحان بيروني،  )١٣٥٣( صناعه التنجيم

الدين كزازي ميرجلال يهنوشت پرنيان پندار زاد،االله بزرگاز حبيب مذهبي در ايران قبل از اسلام

 يهلطيفه سلامت باويل در مقال ،)١٣٧٠( »نوروز« اي با عنواندر مقاله آموزگاراز آن جمله است. 

هاي مردمي در غزل مولوي عنوان يكي از جشنبه نوروز به »فرهنگ عامه در غزليات شمس«

ها و اعياد تحليلي بر جشن«اي با عنوان در مقالهنيز . زهرا صالحي ساداتي )١٣٩٧( اندكرده اشاره

ها و اعياد در ها و اعياد در شعر شعرا و علل آن پرداخته و جشنبسامد جشنبه  »فارسيدر شعر 

-در پايان مشاوري نيا،. )١٣٨٦( است نموده درباري تحليلشعر شاعران عارف را ذيل شاعران غير

، بازتاب بلاغي و عرفاني نوروز و بهار در غزليات شمس تبريزيارشد با عنوان كارشناسي يهنام

به  ،كه نگاه مولوي ستا گرفته بازتاب نوروز در غزليات شمس را مورد بررسي قرارداده و نتيجه

آفرين است جمال نوروز ياين جشن ايراني، نگاهي عرفاني است و نوروز حقيقي از نظر او مشاهده

با . )١٤٠٠( است نوروز عارفان در دل و درون است و نوروز جهانيان در چشم و بيرون و معتقد

 در اشعار عرفاني و آثار شاعران عارفنوروز بازتاب  يدربارهپژوهش مستقلي تا كنون  ،اين حال

   و اين مقاله درصدد است به بررسي اين موضوع بپردازد. است انجام نشده

  شناسي پژوهشوشر

و  است صورت گرفته تحليلي و با رويكرد تحليل محتوا ـ به روش توصيفياين پژوهش 

   اشعار عرفاني سنايي، عطار و مولوي است. تماميپژوهش  يدايره
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  بحث و بررسي 

  شعر عارفاننوروز در 

ها در شعر شاعران عارفي مانند عطار، سنايي و فيلسوفي چون خيام به طور بازتاب عيدها و جشن

شود و اين نتيجه شامل نوروز هم مي .)٩:١٣٨٦(صالحي ساداتي و آقا حسيني،  كلي كم است

اين واژه در اشعار سنايي، عطار و مولوي از بسامد كمي برخوردار است. پيش از تحليل و بيان 

نوروز در شعر سنايي، عطار  هايانواع كاربرد ي،عرفانشعر آيين ملي نوروز در  بازتاب اندكدلايل 

  .گيردقرارميبررسي مورد و مولوي با ذكر مصاديقي 

  كرد:توان خلاصهرا در موارد زير ميشاعران عارف  شعرنوروز در انواع كاربرد    

  ؛آغاز فصل بهار معني در. نوروز ١

  ؛عيد عنوانبه. نوروز ٢

  ؛نوروز براي بيان مفاهيم عرفاني. ٣

  .نوروز به مفهوم آيين ملي ايراني و جشن مردمي و اجتماعي. ٤

  .شودمي بررسي شاعران منتخبدر شعر صورت جداگانه هاي يادشده بهاكنون هر يك از جنبه   
   بهارفصل آغاز  در معنينوروز 

اي از جمال الهي است، هاي آن كه جلوهها و درك زيباييطاووس فصل عنوانبهفصل بهار 

و زمان بسط و شادي حكايت از نوزايي طبيعت هم هاي معنوي شگرفي است كه خاستگاه جلوه

. بهار است »رستاخيز«و  »عادم« ي ماننديادآور مفاهيميز جهان دارد و اخرست هم نشان از واست 

اي براي بيان مفاهيم عالي توحيدي بوده و گاه نيز شاعران صورت عرفاني و انگيزهدر ادبيات، گاه به

وجوش و جنب نمادحركت و  آغاز فصل سالنخستين  .اندگرا داشتهبه اين رويداد نگاهي طبيعت

انسان  يهزندگي تاز ،در حقيقت ،عنوان احياگر طبيعتبه كه است آمدهشمار ميخير و بركت به

 نيز هست.تر، بهار نماد عدم پايداري دنيا و نعمات آن در مقياسي وسيع .آورددنبال خود ميرا به

 قرار مرگاز ، گاه نماد گشايش و فرج پس از سختي و مشقات و گاه نماد زندگي پس اين فصل

و با  بوده و به طور خاص شاعران عارف مواره مورد توجه شاعرانفصل آغازين سال ه. گيردمي
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 را بايد در شويم. دليل اين توجهروبرو مي هاآنفراواني ابيات و غزليات بر محور بهار در اشعار 

پاسداشت آغاز » نوروز« .جو كردوجستآنان بيني توحيدي فكري و اعتقادي و جهان يمنظومه

ناپذير در اقوام هر سال، شور و شوقي وصف ،كنون بهار و اعتدال بهاري است و از دوران كهن تا

  آورد. اي را براي آنان به ارمغان ميكند؛ گويا زندگي تازهمختلف ايراني ايجاد مي

بازتابي عرفاني دارد. آغازگر هاي عاشقانه و اشعار عارفانه عرفاني، بهار در منظومه شعربا ظهور    

با نگاه عرفاني و از ديدگاه  ،پيش از سنايي ،سنايي غزنوي است. بهار ،شعر عارفانه در موضوع بهار

: ١٣٧٢كدكني، بود (شفيعي دانند، توصيف نشدهكه تمام كائنات را در شور و جوشش مي ،صوفيه

شد و در قرن ششم با شيخ  زنوي آغازغ سناييصورت جدي با غزل عارفانه از قرن پنجم به). ١٠٧

داد و با غزل مولوي در قرن هفتم به اوج كمال  فريدالدين عطار نيشابوري به تكامل خود ادامه

 ).٢٤٠:١٣٩٠كوب، رسيد (زرين

چون رستاخيز طبيعت و تولد از  ،مانند مولوي، مفاهيم عرفاني ،در قرن هفتم، شاعران عارف   

به بهار از درون و با  ديوان كبيرو  مثنوي. مولوي در آميختندهم  را با مفهوم بهار در ،درون مرگ

شدن زمين و مشابهت آن با رستاخيز، برپاكردن شادي، سماع درختان نگرد. زندهنگاه انفسي مي

و عناصر طبيعت و تشبيه آن به مجالس سماع صوفيانه از جمله اين مضامين عرفاني در اشعار 

  اوست.

شاعر از اعماق درياي ناخودآگاه خويش، از ژرفاي «بهار در خيال او تصويري غيبي است كه    

ريزد آورد و در صورت يك شيء مادّي مياش مرواريد معنا را به سطح زبان مياقيانوس جان الهي

  ).٦٤: ١٣٩٣(فتوحي، » تا نشاني از آن مكاشفه و شهود بر جاي گذارد

گل آبدار نوروزي را استعاره از معشوق مي آورد. در اين بيت گل  ،سنايي در مطلع غزلي   

  :فرارسيدن بهار است ينشانهنوروزي 

ــــوروزي ــــدار ن ــــل آب  اي گ

 اي فروزنـــده از رخانـــت جـــان

  

  

 ديدنت فرخي و فيروزي

 آتش عشق تا كي افروزي 
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  )١٠٣٢:١٣٨٨(سنايي،  

اعتقاد به ميمنت و مباركي اين روز براي اگر چه عبارت فرخي و فيروزي براي نوروز يادآور    

  ايرانيان نيز هست.

وش مي شود و فردوس ،همو در غزلي ديگر اشاره به هنگام نوروز دارد كه جهان با نسيم بهاري

 آيد: از باغ بوي گل مي

ـــوروز         ـــام ن ـــبح در هنگ ـــاغ ص ـــه ب ب

 جهـــان فـــردوس وش كـــن از نســـيمي

         

  

 بر گلبن نظر كن هي كردوحصب

 ز بوي گل به باغ اندر اثر كن

  

  )٩٧٩همان:(

جاي بهار آورده سروده نوروز را مجازاً به اي كه در ستايش خواجه اسعد هروييا در قصيده   

 است:

كرد نوروز چو بتخانه، چمن          

شد چو روي صنمان لاله لعل          

 آفتاب حمل آنگه بنمود 

  

  

 بالاي شمناز جمال بت و 

 شد چو پشت شمنان شاخ سمن

 ثوركردار به ما نجم پرن

  

  )٥٤٣(همان: 

مربوط به  واين شعر را به مناسبت نوروز به ممدوحش تقديم كرده رسد سنايي به نظر مي   

   و از سروده هاي مدحي اوست. ويقبل از تحول عرفاني 

در بيت  .به معني بهار آورده است هايشنوروز را در برخي از سروده ،چون سنايي ،عطار نيز   

 : باد نوروزي همان باد بهاري است زير

ــد ــوان ش ــوروزي ج ــاد ن ــان از ب  جه

  
  

 زهي زيبا كه اين ساعت جهان شد

  

  )٢٠٥:١٣٦٦عطار،(
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آبي است كه در فصل بهار بر گلبرگ  هايهقطر ،طار شبنم نوروزيدر بيتي از قصايد ع   

 است: آمدهنشيند و نوروز در معني بهار مي

ارغــوان هــر ســحري، شــبنم نــوروزي را  

      
  

 آردبهر تسكين صبا همچو شرر مي

  

   )٧٦٧(همان: 

 كند:او همين عبارت را در يكي از رباعياتش تكرار مي   

ـــت ـــوش اس ـــوروز خ ـــبنم ن ـــل، ش ـــره گ ـــر چه  ب

ــه گــويي خــوش نيســت ــر چ ــه گذشــت ه  از دي ك

  

  

 افروز خوش استدر باغ و چمن، روي دل

 باش و ز دي مگو كه امروز خوش استخوش 

  

  ) ٢١٠همان: (

 ،و در موضوع بهار است سنايي و عطاراشعار ي بيش از از نظر كمّاشعار مولوي با اين كه    

اعم  ( در كل اشعار اواما  ؛هاي فراوان و هم ابيات متعدد داردهم بهاريه ،ويژه در غزليات شمسهب

يا به طور نوروز آمده  يتعداد ابياتي كه در آن واژه )بندهااز مثنوي، غزليات و رباعيات و ترجيع

 ،بندهايشدر آغاز يكي از ترجيع اوبسيار كم است. مستقيم از اين جشن بزرگ ملي ياد شده باشد 

 با موضوع بهار، نوروز را مترادف با نوبهار و حمل آورده است: 

 و جــــواني و يــــار مــــامســــتي و عاشــــقي 

ــار ــين به ــن چن ــان اي ــم جه ــده چش ــز ندي  هرگ

  

  

 نوروز و نوبهار و حمل مي زند صلا

  مي رويد از زمين و ز كهسار كيميا

  

  )١٤٨٦:١٣٩٦(مولوي، 

ها و از طرفداران عرفان بسطي است. غزلي از او با موضوع آمدن نوروز و مولوي شاعر شادي   

تلميع به دو زبان  يهو سماع عارفانه با استفاده از آرايبهار در فضاي بسط و شادماني و رقص 

آمده است كه همان نوروز در  "نيروز" يفارسي و عربي سروده شده است. در مطلع غزل كلمه

معني آغاز بهار است. در اين غزل نوروز به انساني دلشاد مانند شده كه از راه آمده و لطافت بهشت 
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كه جام شادماني به كف دارد، بهار است، بهار هم درحالي يهدهندرا دارد. با آمدن نوروز كه نويد

   گذارد:پرد و غم را پشت سر ميغم و اندوه بيرون مي يهاز پس پرد

 النيـــــــــروز مســـــــــرورالجناناتي

       غــــم جســــت بيــــرون ةبهــــار از پــــرد

  

  

 الجنان يحاكي لطفه لطف

 هاي شادمانيبه كف بر، جام

  

  )١٤٥١(همان: 

بخش شاعر مخاطبانش را به آبياري باغ آرزوهايشان و نوشيدن از شراب آرامشغزل،  يادامهدر    

شود كه هوا معتدل شده و هنگام كامراني و عيش و نوش است. كند و يادآور ميميبهار دعوت

الدين، اين عارف شوريده حال و شيداي معشوق ازلي، از جلال ؛تعبير ديگر، نوروز آمده استبه

كه غرق در رقص و سرور  ،هاي بهار به وجد آمده و هماهنگ با بهارت گرفته از زيباييئشبسط ن

نوشد؛ از رموز دفتر موزون پردازد و از جام بهار، شراب حقيقت مياست، به سماع عارفانه مي

بيند؛ غافلان از اين وجد عارفانه كائنات و ذرات هستي مي يهشود؛ عشق را در همخلقت، آگاه مي

  خواند. دارد و به جبران مافات ميكند و از اتلاف عمر برحذر ميبيدار مي را

نوروز در اشعار عارفان كمياب است اما در معني بهار و آغاز فصل رويش و  يباري، اگر چه واژه   

  جمال حضرت حق در شعر عرفاني جايگاهي ويژه دارد.  يجلوه عنوانبه
  عيد عنوانبهنوروز 

روز جشن  گرفته، خلاصي از اندوه و بيماري،عِود است و در لغت به معناي خو ،عيد ياصل واژه

اعياد در بسياري  عيد).ذيل واژه ،  ١٠، ج ١٣٧٠(دهخدا،  و مباركي و روز شادي مردم آمده است

 ،و اعياد مذهبي ،مانند نوروز و مهرگان ،از كشورها و از جمله ايران به دو دسته عيدهاي ملي

شود كه جزئي نوروز از اين جهت عيد گفته ميبه  ،بنابراينشوند. مانند فطر و قربان، تقسيم مي

اند و نيز روز جشن و شادي عمومي است كه از عادات و رسوم يك ملت است كه به آن خوگرفته

   دانند.آن را خجسته و فرخنده مي
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صورت جلالي يا جمالي بر قلب اي است از تجلي جمال حق كه به بهره ،نزد صوفيه ،عيد   

عيد عارفان منحصر به زمان خاصي نيست  ،با اين تعريف. )٦٠١:١٣٨٣عايد شود (سجادي، ،سالك

كه چناننو است و بنابراين نزد اهل حقيقت هر روز نوروز و تازه است.  ،و هر لحظه براي عارف

تازگي ايام و لحظات در پيشگاه  ؛گيرندمولوي در برابر اهل ظاهر كه نوروز و مهرگان را عيد مي

 گويد: كند و مينشان ميعارفان را خاطر

صـــوفيان هـــر دمـــي دو عيـــد كننـــد    

  
  

 عنكبوتان مگس قديد كنند

  

  )٤٤٥:١٣٩٦(مولوي، 

» كل يوم هو في شأن«شريفه:  يبيند. او با تأسي به آيههنه نميعارف هرگز عالم را ك   

 ؛دانندند و بر خلاف ظاهربينان كه سالي يك روز را نوروز ميبيهر دم را تازه مي) ٢٩(الرحمن: 

اليوم لنا عيد و غداً لنا عيد و «فرمايد: مي (ع)امام علي  ،پيشواي عارفان هر روزش نوروز است.

امروز براي «بدين معنا كه ). ٦٦٧٩:١٤٠٨،محدث نوري(» كلُّ يوم لايعصي االله فيه فهو يوم عيد

  . »نيز همين طور و هر روزي كه در آن معصيت خدا رخ ندهد آن روز عيد استما عيد است و فردا 

 ؛ يعني،)٣ج،  ٣٠:١٣٦٣(ابن بابويه،  »نيروزنا كل يوم«فرمايد: در جاي ديگر مي آن حضرت   

 ؛شوددر مكتبي كه گناه نكردن و اطاعت از محبوب عيد محسوب مي. »هر روز براي ما نوروز است«

عارف مستغرق در ذكر و ياد حق و فاني در ذات او هميشه در عيد است. اگر نوروز چنين ويژگي 

بلكه فراتر  ؛شونداما در نوروز متوقف نمي ،دارندعيد را گرامي مياين  عارفان نيز ،داشته باشد

ا روند و هر ساعت برايشان عيد و نوروز است. چه حاجت به اين كه منتظر نوروز بمانند تمي

 رسد و آن را جشن بگيرند:   فرا

ـــدي ـــود عي ـــاعت ب ـــر س ـــه ه ـــق را ب ـــارف را و عاش ـــو ع  چ

  
  

 نباشد منتظر سالي كه تا ايام عيد آيد

  

  )٢٧٦همان: (
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خود را به عيد نو  ،استكه بيشتر در عوالم روحاني خود مستغرق  ،مولانا مانندشاعر عارفي    

. بشكند و همه جهان و جهانيان را از غم آزاد سازدكند كه آمده است تا قفل زندان را شبيه ميت

 داند: او عيد را روز رهايي و آزادي زندانيان تن و محبوسان ظلم و ستم مي

ــدان بشــكنم ــل زن ــا قف ــو ت ــد ن ــون عي ــدم چ ــاز آم  ب

  
  

 خوار را چنگال و دندان بشكنموين چرخ مردم

  

   )٦٢٤همان:(

 ،از نظر عارف چنين نيست كه يك روز بر حسب قرارداد عيد باشد و با پايان آن روز ،بنابراين   

  دهد. اي است كه در درون رخ ميعيد هم تمام شود، بلكه عيد حادثه

زماني  ،يروز عارففوقت خجسته و  ،الوقت است و نوروزگاه عطار، مرد حقيقت ابندر نظر   

  شب و روز او عيد و نوروز خواهد بود:  ،ن صورتكه سوز عشق به جانش افتد. در اياست 
 هــــر كــــه را ذره اي از ايــــن ســــوز اســــت  

ــــــت ــــــن الوق ــــــت اب ــــــرد حقيق  هســــــت م

 چـــون همـــه چيـــز نيســـت جـــز يـــك چيــــز

 صـــــــدهزاران هـــــــزار قـــــــرن گذشـــــــت

ـــــان ســـــوزي ـــــد چن ـــــار ش ـــــي پ  چـــــون پ

  

  

 دي و فرداش نقد امروز است

 لاجرم بر دو كون پيروز است

 پس بسي سال و ماه يك روز است

 ليك در اصل جمله يك سوز است

 شب و روزش چو عيد نوروز است

  

  ، الف)١٣٤:١٣٦٣(عطار، 

شود. خود مياز خود بي ،از درد دوري ،دهد وگاه در هجران معشوق نوا و ناله سر مي ،عاشق   

كند و بلبل خوش نواي بهاري را نيز به ترك عطار در عيد نوروزي به ياد معشوق فغان مي

 خواند: مينوايي با عاشقان فراكند و به همدل و برگ و بوستان ظاهري دعوت مي يخواسته

 اي بلبــــل خــــوش نــــوا فغــــان كــــن

 چــــون ســــبزه ز خــــاك ســــر بــــرآورد

 ... مــــــا صــــــوفي صــــــفه صــــــفاييم

  

  

 عيد است نواي عاشقان كن

 ترك دل و برگ و بوستان كن

 بي خود ز خوديم و از خداييم
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  )٨٤٨همان: (

كند. او دلخوش نميهاي ظاهري گفتن »مبارك باد«ها و عارف عاشق به شادي ،بنابراين   

يابند. او وصل دوست را طالب نميتر دارد كه اهل ظاهر آن را درتمنايي ديگر و عيدي فرخنده

 افروز است: است و عيد او و نوروز او، وصال يار دل

ــــويي ــــروز ت ــــن مهــــا دل اف ــــدردل م  ان

ـــوروز  ـــه ن ـــان ب ـــادند جهاني ـــدش ـــه عي  و ب

  

  

 ياران هستند ليك دلسوز تويي

 عيد من و نوروز من امروز تويي

  

  )١٧٥١:١٣٩٦(مولوي، 

كند و آخرين منزل سلوك را وصال معرفي مي ،منصور و بايزيد يهمناظرروايت در  ،عطار   

رسيدن آن زمان براي تو عيد سال (نوروز) است. او رسيدي آنگاه كه به اين مقصد و مقام  :گويدمي

 داند: مي عارفعيد نوروز حقيقي و بهار و سال نو به وصال معشوق را 

 ســــلوك آخــــرت اينجــــا وصــــال اســــت

ـــوروز ـــو ن ـــارك دان ت ـــد مب ـــال آم ـــو س  چ

ــــه روز نــــو كنــــون تــــو در رســــيدي  ب

ـــــار آورد ـــــرگس ب ـــــكفت و ن ـــــت بش  گل

  

  

  عيد سال است مباركرا اكنون و ت

  كه ديدستي حقيقت عيد نوروز

  ديدي بهار و سال نو را باز

  وصالت در درون اين بار آورد

  

  ،ب)٢٤٥:١٣٦٣ (عطار،

جشن  ،مطابق يك قرارداد و آيين باستاني ،طبيعت يهعنوان عيد زندگي دوبارمردم نوروز را به   

هاي حقيقت بيند و گلگويند. مولوي هم تجلي الهي را در نوروز ميگيرند و به هم تبريك ميمي

بارد و چنين نوروزي را كه در باطن و توفيق ديدار، باران شوق مي شود و براينبرايش شكوفا مي

 گويد:مي »مبارك باد« درونش بروز كرده است

  امروز جمال تو بر ديده مبارك باد

  ها چون ميان بندد بر جمله جهان خنددگل

  يچيده مبارك بادبر ما هوس تازه پ  

اي پرگل و صد چون گل خنديده 
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  خوبان چو رخت ديده افتاده و لغزيده

  نوروز رخت ديدم خوش اشك بباريدم

  

  مبارك باد

  دل بر در اين خانه لغزيده مبارك باد

  نوروز و چنين باران باريده مبارك باد

  

  )٢٨١:١٣٩٦(مولوي، 

 يهها مشاهدعارفان نگاهي دروني به نوروز دارند. نوروز حقيقي از نظر آن ،آنچه بيان شدبنابر   

نوروز عارفان  .كردن به شادي و جشن ظاهرينه بسنده ،رخ معشوق ازلي و جمال نوروزآفرين است

  است. در دل و درون و نوروز جهانيان در چشم و بيرون
  نوروز براي بيان مفاهيم عرفاني

آيد كه اين عارفان به نوروز مانده از سه شاعر عارف چنين بر ميگفته شد كه از اشعار برجاي

كه در شرح احوالات  گفته مي شوداند و در ادامه آييني و جشن ملي اهميتي نداده يجنبهاز 

است. به جز نوروز  نيامده هاي نوروزي به دستآنان نيز شاهدي بر برگزاري يا شركت در جشن

 ،فانيبراي بيان مفاهيم عر انگيز،يكي از عناصر خيال عنوانبهدر مفهوم آغاز بهار و عيد، از نوروز 

  است.  نيز استفاده شده

تر تجربيات عرفاني و فهمها در بيان بهتر و عامهها و موضوعاتي كه به آنعارفان از پديده   

خواه اين عناصر مضامين مقدس قرآني و ديني  ؛برندكمك كند، بهره مي شانتعليمات روحاني

 باشد يا عبارات عاميانه و حتي عقايد خرافي مردم و خواه نوروز و رسوم و عادات اجتماعي.

نموده كه تابش آن صبح نوروز تشبيه  شدرخشروشني و روي معشوق را به  حكيم غزنين   

  آفرين است:بخش و بهجتشادي

  افروزدل با تابش زلف و رخت، اي ماهِ 

  

  ز صبح تو نوروزا از شامِ تو قدر آيد، و  

  

  )٨٩٩:١٣٨٨(سنايي،       
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و از هزار ماه برتر و  استمعرفي شدهها ترين شب، متبركقرآندر  ،كه شب قدر واضح است   

قدر و منزلت  ،و سنجش شب قدر و صبح نوروز تا چه مايه به نوروز) ٣(سوره قدر/ آيه  است والاتر

از ثور  /صبح است و صبوح است بر اين بام برآييم«در ضمن غزلي با مطلع  ،مولوي همدهد. مي

، بيتي را با مضمون شعر سنايي آورده است كه جايگاه معنوي نوروز »گريزيم و به برج قمر آييم

   كند:را آشكارتر مي

  زلف تو شب قدر و رخ تو همه نوروز

  

  ما واسطه روز و شبش چون سحر آييم  

  

  )٦٧٣:١٣٩٦(مولوي،     

 ةالقضاعين اينجا نيز تشبيه زلف و رخ معشوق به شب قدر و نوروز درخور توجه است.   

زلف را جز به ظلمات و قهر و جلال نسبت نكنند. رخ را « گويد:همداني در تعريف زلف و رخ مي

   ).٣٧١: ١٣٤٢القضاه، (عين »به حسن و جمال برابر نهند و راه دوست را به جمال و هم به جلال

 يوسيلهو  جلالي و حجاب رخ يار است و به معنايي ديگر ريسمان يمظهر اسما كه، زلف   

قيقت لطف و ذات حكه مظهر تجلي  ،ست، به شب قدرتشبيه شده، در مقابل، رخورسيدن به ا

جايگاه گويي حق نوروز ادا شده و علاوه بر اين،  ست، به نوروز مانند شده است. با اين مقايسه،او

نوروز مدنظر عارف كه نوروزي هرروزه و غيرتكراري است؛ مورد تأكيد قرار گرفته است. بديهي 

اسما و  يهعنوان جلوهاي ظاهري نوروز بهاست كه با اين تشبيه، سرسبزي و طراوت و زيبايي

  در مفهوم آن مستتر است.   جميل،صفات و بستر تجلي اسماي جمال 

طور كه نوروز با فرارسيدنش گيتي را كند كه اي كاش همانمولوي آرزو مي ،در بيتي ديگر   

  را معارف و حقايق و فرح و انس فراگيرد:عارف كند، رخ يار تجلي كند و عالم دل و جان گلزار مي
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  ور بگيرد ز بهاران و ز نوروز رخت

  

  همه عالم گل و اشكوفه و ريحان چه شود  

  

  )٣٦٦:١٣٩٦(مولوي، 

تنها شود كه مولوي نهكشف حقايق موجب مي يهبه عالم معنا و اشتغالات دروني و دغدغتوجه    

حقايقي كه جان عشق  ؛كند و به حقايق بپردازد بلكه باغ و شقايق را رها ،جشن و شور نوروز را

و پايان. لذا فرصتي براي او نيست كه به بهار بيرون بپردازد با بهار سبز بي ،است و روضه و بستان

  كاره نيست: كند كه او عارف است و ايناز نوروز بگويد و نوروزنامه بسرايد. مولوي تصريح مي
  ح كن حقايق رابهل باغ و شقايق را، مشرّ

  پاياندرونش روضه و بستان، بهار سبز بي

  

  ت آنكار اس ايم اي جان و اين هنگامكه ما آن كاره  

  ست آنا فراغت نيست خود او را، كه از بيرون بهار

  

  )١٤٩٣همان: (
  آيين ملي و جشن مردمي و اجتماعي مفهومنوروز به  

ترين جشن ايرانيان از دوران باستان تا اكنون است. اين ترين و بزرگترين و گرامينوروز كهن

رياضيدان و منجم  ،نيشابوري عمر خيام ينوشتهرسم ديرينه در دربار شاهان شكل گرفت و به 

  :يادگار جمشيد است بزرگ ايراني،

ن بوده است كه چون بدانستند كه آفتاب را دو دور بود: يكي آن كه آاما سبب نهادن نوروز «   

روز به اول دقيقه حمل باز آيد، به همان وقت و روز كه ههر سيصد و شصت و پنج و ربع از شبان

ن روز آن جمشيد چه هر سال از مدت همي كم شود و چو، رفته بود بدين دقيقه نتواند آمدن

» دريافت نوروز نام نهاد و جشن آيين آورد و پس از آن، پادشاهان و ديگر مردمان بدو اقتدا كردند

  ). ١١:١٣٥٧(خيام،

چون موافق طبيعت و بر مدار فطرت انسان  ،كه از دربار پادشاهان آغاز شد ،اين جشن ملي   

اعتقادات آنان پيوست. اديان مختلف بر اصل آن شد و به جمع باورها و  توسط مردم پذيرفته ،بود

 يهاي بسيار دور، در برابر همهمهر تأييد زدند و نتيجه اين شد كه يادگار جمشيدشاه از گذشته

به فرهنگ كه چنين آييني  استهاي تاريخ ماندگار و برقرار ماند. حق هم همين فرودفراز و 
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مردمي متمدن و اصيل تبديل شود و نسل به نسل بر بستر اجتماع تا امروز جاري باشد. به اين 

نوروز جشن بازگشت به آغاز است؛ شادي گسستن و رستن از دوزخ گيتي و راه بردن «دليل كه: 

ار آرامي است و روزگرسيدهها به پايانها و جَستنو پيوستن به مينوست؛ نشانه آن است كه جُستن

اي رازناك و است. نوروز كه جشن رستاخيز گيتي است بر زمين، به شيوهآمدهو آسايش فراز

  ).١٨:١٣٧٦(كزازي،  »نمادين و آييني، گوياي رستاخيزي است ديگر برين و آسماني

شود و هر گروه و نوروز گرامي داشته مي ،فكري و فرهنگي يحال با اين پيشينه و پشتوانه   

سطوح اجتماعي، بر  يعامه مردم در همهرفان و اعالمان و عاز حاكمان و فرمانروايان تا  ايطبقه

اند. رو شدهبا اين پديده روبهيا بر مبناي اعتقادشان مبناي سياستشان و به فراخور درك و فهمشان 

در گذر زمان دستخوش خرافات و انحرافات و دچار  ،هاي اجتماعيمثل ديگر پديده ،نوروز هم

 يكنندهبرخي آن را منشأ تعيين سرنوشت و تعيينتا آنجا كه هايي شده است. ها و تفريطافراط

 ،)١٦:١٣٥٧(خيام، شمردندردند و گراميداشت آن را امري واجب برميكفرخندگي سال قلمداد مي

. گرفته استمظهر شرك و نماد مجوس مورد هجمه قرار  عنوانبهدر مقاطعي از زمان  در مقابل،

هاي ملي و از جمله نوروز حاكماني كه به دنبال كسب مقبوليت مردمي بودند به بزرگداشت آيين

هاي ايراني پس از ورود اسلام به اي در دوران حكومتچنين رويهورزيدند. باستاني اهتمام مي

محمد امين رياحي،  يشد. حتي به نوشته گرفتهپي )مانند سامانيان و غزنويان و سلجوقيان(ايران 

آداب و رسوم دربار ساساني  يبعد از تسلط بر قسطنطنيه، دربار باشكوهي بر پايه ،ها نيزعثماني

ه يادگار داشتند. همچنين ها از دربار ساماني ببنا كردند كه راه و روش آن را از سلجوقيان و آن

در پايتخت ساسانيان بسياري شمردند و عباسيان چون عثمانيان خود را وارث خلافت عباسيان مي

 كردندهاي ايراني از جمله نوروز را برگزار ميجشن ،از رسوم كهن ايراني را حفظ كرده بودند

   .)١٤٤:١٣٦٩(رياحي،

اي كه بيانگر نوروز در معني آيين نوروز نمونه ،در اشعار عرفاني سنايي ،توضيحات اخيربنا به    

ابراهيم و خواجه  بن مدحي كه در مدح خواجه مسعود علي يباشد يافت نشد. او در دو قصيده



  

   ٢٣ | عنوان مقاله.../ نويسنده اول
 

 
 

در بيت پاياني قصيده به تقارن عيد نوروز شمسي و ماه  ،ابراهيم سروده بن علي بن عميد ابراهيم

 است:  اشاره نموده ،هاي مبارك قمري استكه از ماه ،رجب

  ات نــوروز و رجــب انــدر عــزّبــاد فرخنــده

  
  

  مه نوروز و رجبباد چونين دو هزارت 

  

 )٧١:١٣٨٨(سنايي، 

ــر عمــر ــر دفت ــه ه ــو ب ــا ت ــا ت ــدانت بق ــاد چن   ب

  
  

  صد هزاران مه نوروز و رجب برشمري

  

 )٦٤٧همان: (

حسن غزنوي كه به مناسبت عيد نوروز  الدينخطاب به قاضي نجم ،مدحيه يو در قصيده   

 گويد: مي ،استتقديم او نموده 

ديــن بــر وي  نقــشتــا جهــان بــر جــاي باشــد 

ــــادت نوبهــــار و روز عيــــدنگــــار   فرخ و فرخنــــده ب

  

  

  تا فلك بر پاي باشد فرش دين بر وي فگن

  اي بقاي تو بهار و قدر عيد مرد و زن

  

 )٥٢٨همان: (

مداحي  يمربوط به دوره به احتمال قريب به يقين، ،سناييشعر اخير از  ينمونه چند، البته   

ذيل  مثنويبيتي در دفتر سوم  مولوي نيز تنها دربوده است. قبل از روي آوردن او به تصوف و 

جويي از بينوايان زمان ديد و بازديد و دل عنوانبهبه نوروز  (ع) داستان قضاوت حضرت داوود

 اشاره دارد:

ــــد ــــه را روزي ندي ــــال خواج ــــه عي  ك

  
  

 نه به نوروز و نه موسم هاي عيد

  

  )٤٥١:١٣٧٥(مولوي، 

آيين ملي و جشن ايراني  عنوانبهدر شعر سنايي، عطار و مولوي نوروز  ،به جز موارد ياد شده   

  مورد استفاده قرار نگرفته است! 
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  عارفان ينوروز در عقيده و سيره

ترين عوامل مؤثر در ترين و اساسياز مهمو شرايط اجتماعي فرهنگ  ،كه جغرافيابا توجه به اين

زيست و خاستگاه فرهنگ، محيط يهدهندانعكاسشوند و اين آثار پيدايش آثار ادبي محسوب مي

ترين جشن و آيين عنوان مهمبه ،نوروز و گراميداشت آن رودانتظار مي ،خود هستند يهپديدآورند

بينيم كه چنين نيست. بسامد بالايي داشته باشد. اما مي عارفان پارسيملي ايرانيان، در اشعار 

  در دو زمينه جست: توانميچرايي اين مسئله را 

  ؛هاي مليگراميداشت آيينمخالفت بادر  اعتقادي يزمينه. ١

  .. سيره و روش بزرگان تصوف٢

  

  اعتقادي يمينهز 

صورت گسترده هاي نوروزي بهمراسم و سنت ،با قدمت و اهميتي كه نوروز در بين مردم داشته

سختي مخالفان سر ،با اين حال. ه استشدصورت رسمي و حكومتي بر پا ميدر سطح مردمي و به

اظهار اسم نوروز را ركساني كه م ؛ه استدر ميان متعصبان ديني و افراد مورد وثوق صوفيه داشت

شعائر گبران و از مظاهر مجوسي مي دانستند و براي نابودي آن حكم به حرمت و خلاف شرع 

و آنچه «نويسد: مي سعادت كيميايدادند. امام محمد غزالي در مخالفت با نوروز در بودن آن مي

براي سده و نوروز فروشند چون سپر و شمشير چوبين و بوق سفالين، اين در نفس خود حرام 

نيست، وليكن اظهار شعار گبران است كه مخالف شرع است و از اين جهت نشايد، بلكه افراط 

هاي نو ساختن براي نوروز كردن در آراستن بازار به سبب نوروز و قطائف بسيار كردن و تكلف

گروهي از سلف  ]جايي كه[نشايد، بلكه نوروز و سده بايد كه مندرس شود و كسي نام آن نبرد. تا 

اند كه روزه بايد داشت تا آن طعام ها خورده نيايد و شب سده چراغ نبايد گرفت تا اصلاً گفته

روز بود و نشايد كه نام اين روز  اند: روزه داشتن اين روز هم ذكر اينآتش نبيند و محققان گفته

، چنان كه از او خود برند به هيچ وجه، بلكه با روزهاي ديگربرابر بايد داشت و شب سده همچنين

  .)٤٠٦: ١٣٣٣ (غزالي طوسي، »نام و نشان نماند
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چنين ان و معتقد به موازين شريعت و ملتزم به امر و نهي بزرگان طريقت، مسلم يدر جامعه   

كافي نفوذي در تصوف مانند امام محمد غزالي شخصيت صاحبسوي از اعتقاد و چنين فتوايي 

معتقدان و پيروان او حتي از ذكر نام نوروز پرهيز نمايند تا چه رسد به اين كه در اين است تا 

  دارند.  پا كنند و آن را بر آيين شركت

يد جست. عرفان به معني شناخت باطني از را در سلوك و نوع زندگي صوفيان بادليل ديگر    

به داشتن كنج صوفيان  .رفتارهاي جمعي عارفان در بعد اجتماعي استتصوف حقيقت است و 

چنان كه نجم رازي اند. عزلت و فروتني و گمنامي عنايت بيشتري از حضور اجتماعي داشته

 »بناي سلوك راه دين و وصول به مقامات يقين بر خلوت و عزلت است و انقطاع از خلق« گويد:مي

توجهي به  ،بر خلاف اهل ظاهر ،پس دور از انتظار نيست كه اهل حقيقت). ٢٨١:١٣٥٢(رازي، 

مولوي گراميداشت رسوم عوام نداشته باشند و در ذكر و مراقبه و توجه به حق مستغرق باشند. 

 شمارد: الناس مي داند و هر لحظه را براي صوفيان عيد ميرا كار عوام نوروز و مهرگان

ــد ــوام باش ــار ع ــردن ك ــد ك ــالي دو عي   س

  
  

  ما صوفيان جان را هر دم دو عيد بايد

  

  )٣٩٠:١٣٩٦(مولوي، 

- در كنار فعاليت ،بلكه آنان ،انداهل تصوف فعاليت اجتماعي نداشتهاين بدان معني نيست كه    

دادند كه سفر، نكاح، اكرام اعمال اجتماعي نيز انجام مي ،اقتصادي و علمي و هاي سياسي

نماز ارحام، تشييع جنازه، نماز بر ميت، زيارت قبور، شركت در  يدرويشان، زكات، جهاد، صله

شود كه چنين استنباط مي). ٩٧:١٣٩٣(رضايي و همكاران،  جمعه و جماعات از آن جمله است

چنين  يبر پايه صوفيه از نوع عبادي و بر مبناي اعتقادات ديني است.غالب اعمال اجتماعي 

اهل الرسوم في «نويسد: مي به نقل از ابوسعيد ابوالخير اسرارالتوحيدبن منور در  محمد ،اعتقادي

كه  از آنجا كه .)١٦٤:١٣٨٦بن منور، (محمد »حياتهم اموات و اهل الحقايق في مماتهم احياء

و هدف آن سير و سلوك مده است آاست و در گفتمان دين به وجود عرفان يك جريان ديني 
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هاي اهل ظاهر و از جمله جشن به رسوم و آيينتوان نتيجه گرفت كه پيروان آن مي ،االله استالي

  . اندودهتوجه بنوروز بي

هايي مانند نوروز به نظر تأكيد و توجه به رسوم ملي و آيين يديگري كه درباره موضوع   

داشتن  پرستي است. تعلقدوستي و وطنها و رسوم ملي از مظاهر وطنآيد اين است كه آيينمي

توسط مردم اين موجب برگزاري جشن ملي نوروز به يك وطن تاريخي و جغرافيايي به نام ايران 

اعتقادات عارفان قرار  يشود. در حالي كه تعلق داشتن به يك وطن و ملت در دايرهميسرزمين 

مفهوم خاصي نداشته و درويش هر كجا كه شب آيد، سراي  ت،براي عارفان وطن و مل«گيرد. نمي

وطن يعني ابديت و جايي كه روح پس از خلاصي از تن به  طوركلي در نظر عرفان،اوست و به

عرفاني، مفهوم والاتري  يدر انديشه ،وطن به عبارت ديگر، ).٨٢:١٣٥٤،مقدم( »آنجا خواهد رفت

يكي از بزرگترين نمايندگان عرفان اسلامي در  كه ،مولانااصطلاحي آن دارد. از معناي ظاهري و 

فقط در را  ، وطن آدميدارداي كه عارفانه و ذوق جهت وسعت نظر خاصه ب ،ادبيات فارسي است

 دارد توجه قيقي اوباره به حقيقت انسان و خاستگاه ح اين ؛ بلكه درعالم ظاهر نمي جويد

حماسي، علاقه  يانديشه كه در» حب الوطن من الايمان«از حديث مشهور  او .)٥٤:١٣٩٢(عابدي،

داشتن  يدر نتيجه )،٢٩:١٣٨٥حجازي، ( شوداستنباط مي از آن به زادبوم و خاستگاه هر فرد

 : دهدتفسير متفاوتي ارائه مي ،ديدگاه عارفانه

ــــت ــــذر مايس ــــوطن بگ ــــب ال   از دم ح

  گــر وطــن خــواهي گــذر آن ســوي شــط

  

  

كه وطن آن سوست جان زين سوي 

  نيست

  اين حديث راست را كم خوان غلط

  

  )٦٤٥:١٣٧٥، (مولوي

 را حجاب و مانع جغرافيا و به طور كلي مظاهر مليزبان و نژاد، اصالت دادن به  عارفان ،اساساً   

هاي زبان، نژاد كه معطوف به مؤلفه ،دانند. وطن در مفهوم اصطلاحي آنميدرك حقايق ضروري 
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مولوي جايي ندارد و ملاك  يانديشه يخاص جغرافيايي است، در منظومه يو تعلق به محدوده

  ).  ٦٨:١٣٩٢(عابدي،  شودارزش محسوب نمي

پرستانه موجب بروز احساسات وطندامن زدن به  ،در طول تاريخ ،آنچه گذشتعلاوه بر    

در «شده است. هاكشيها و نوعجنگ سازو ايجاد تعصبات كور و زمينه اختلافات قومي و نژادي

توزي تيره و تار كرده بود، مولانا تُرك و تاجيك و ايراني و روزگاراني كه دنيا را غبارتعصب و كينه

شرقي و غربي را يگانه شمرده و عالم هستي و همه مردمان جهان را  هندي و تازي و پارسي و

  .)٢٠٣:١٣٧٩امادي،(د» استدانستهزاييده يك گوهر 

و از جمله هاي ملي چنين ديدگاهي و بر حسب اقتضاي زمان، عارفان به آيين يدر نتيجه   

اند و صرفاً از طريق زبان مجاز و اشارت و در حد در اشعارشان توجه بارزي نداشتهنوروز باستاني، 

  اند. زادگاهشان ابراز نمودههاي ملي و فرهنگي ضرورت، ارادتشان را به بنيان
  نوروز در سيره و روش بزرگان تصوف

هاي ها در برپايي جشنيابيم كه حضور آنبا دقت در زندگاني و احوالات شاعران عارف، درمي

ها و رسوم ملي ايراني و از جمله نوروز ايراني مانند نوروز گزارش نشده است. در حالي كه جشن

 اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابوسعيدنمونه، در كتاب  براياست.  شدهها برگزار ميدر زمان آن

يكي از مشايخ صوفيه، در مراسم نوروز يا ديگر مراسم  عنوانبهنكته يا حكايتي دال بر حضور او 

  ).١٣٨٦(منور،  ملي يافت نشد

سلجوقيان ، محيط دستگاه زبان و ادب فارسي در قلمرو عثمانيدر كتاب  ،محمدامين رياحي   

، كند (رياحيكاملاً ايراني توصيف مي يكردند، محيطروم را كه در عصر مولوي حكومت مي

هاي كهن را از دربار ساماني به يادگار ديوانيان ايراني سنت ي). زيرا سلجوقيان در سايه٣٨:١٣٦٩

شد ان برپا ميداشتند. بنابراين بسياري از رسوم كهن ايراني و از جمله آيين نوروزي در قلمرو آن

رغم اين كه نوروز در ديار روم و در دستگاه حاكم معاصر مولوي گرامي داشته ). علي١٤٤ :(همان

كه بيانگر وضعيت روم و شرح احوال و زندگي  ،افلاكي مناقب العارفيناما در كتاب  ،شده است
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داشته نشده م هتمااي به اين كه مولوي در گراميداشت آيين نوروزي امولوي و ياران اوست، اشاره

  ).١٣٦٢است (افلاكي، 

، پس از مولوي يادبودهاي سفر استانبولدر كتاب  ،ملك ساسانيخان يالبته، براساس نوشته   

گرفتند ها، نوروز را جشن ميخانهدر مولوي ،سالهتا قبل از حكومت عثماني همه

عارفان پيش از او چون در زمان مولوي و كه ). اين نكته گوياي آن است ١٧٥:١٣٤٥(ساساني،

ها به مقتضاي شرايط اجتماعي و تاريخي زمان آن ،سنايي و عطار، به دلايلي كه شرح آن گذشت

هاي خوشگذراني درباري و البته بر مبناي اعتقادات راسخ رهبران و احتراز از حضور در آيين

شن نوروزي در ادبيات صوفيه در دوران اوج تصوف (از نيمه قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم) آيين ج

  عرفاني ما بازتاب مورد انتظار را ندارد.  

  

  

  نتيجه

از مجموع مباحثي كه با مطالعه و بررسي آثار عرفاني با تأكيد بر اشعار سنايي، عطار و مولوي و 

نخستين  عنوانبهعارفان به نوروز  توان نتيجه گرفت كهمي ،بيان گرديددر موضوع نوروز عارفان 

 يهها مشاهدروز بهار و عيد باستاني و ملي ايرانيان نگاهي عارفانه دارند و نوروز حقيقي از نظر آن

ها معتقدند آن .كردن به شادي و جشن ظاهر رخ معشوق ازلي و جمال نوروزآفرين است نه بسنده

  .ن استكه نوروز عارفان در دل و درون و نوروز جهانيان در چشم و بيرو

 تنهادار توسط عارفان نهفرهنگي اصيل و آيين اجتماعي ريشه ياهپديد عنوانبهاصل نوروز    

يا تعابير  ،مانند معشوق و شب قدر ،انكار نشده، بلكه در اشعارشان در رديف مضامين مقدسي

 ،، تجلي حقيقت و آخرين منزل سلوكبسط و فرح، وصلمظهر جمال جميل حق،  از قبيل ،عرفاني

جشن نوروز يك آيين ملي است و چون عارفان محدود به مرز و  ،قرار گرفته است. در عين حال

 ،ند. همچنينهدجشن ملي به نوروز اهميت چنداني نمي عنوانبهملت خاصي نيستند، بنابراين، 

 هاي مردمي مانند نوروزگزين و به رسوم اجتماعي و از جمله آيينگير و عزلتعارفان عموماً گوشه
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از حضور و مشاركت در مراسم زيستي صوفيانه در پرتو زهد و ساده ،علاوه بر ايناند. بوده توجهكم

نوروز در ديوان سنايي  آيينچنان كه اشعار با مضمون  ؛انددرباري پرهيز داشتهعيش و نوش 

  در دربار سلاطين و ذيل اشعار مدحي او قرار دارد.  مربوط به دوران حضور وي

در ميان برخي از  مذهبيوجود ملاحظات اعتقادي و تعصبات  ،بر دلايل ذكر شدهعلاوه    

ديگري بر دليل ، اي از تاريخ صوفيهدر دوره و تلاش براي محو اين آيين ايرانيبزرگان صوفيه 

  اهميت جلوه نمودن آيين نوروز در اشعار عرفاني است.كم

جشن نوروز به هم نزديك بوده و اختلاف  يبنابراين، ديدگاه شاعران مورد بررسي درباره   

چنداني در اين زمينه در اشعار آنان ديده نمي شود. نوروز عارفان با نوروز عوام متفاوت است. عيد 

عارفان منحصر به زمان خاصي نيست و هر لحظه براي عارف نو است و بنابراين، نزد اهل حقيقت 

  هر روز نوروز است.

  

  منابع

  .قرآن كريم

اكبر مقدمه و تصحيح علي( من لايحضره الفقيه .)١٣٦٣( بابويه، محمدبن عليابن  -

 نشر اسلامي. ةقم: مؤسس .چ دوم، ٣ج  .)غفاري

 تهران: دنياي كتاب.  .چ دوم .العارفينمناقب .)١٣٦٢الدين (افلاكي، شمس -

 .٣١-١٩ )،٢٤و  ٢٣( ٢ ،كلك ةنشري .نوروز .)١٣٧٠( آموزگار، ژاله -

عوامل پايداري نوروز در عصر  .)١٣٨٥ابوالحسن و اماني چاكلي، بهرام (امين مقدسي،  -

ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد ةنشري .عباسي ةاسلامي و بازتاب آن در شعر عربي در دور
  . ١١٦-٩٧)، ١٧٧( ٥٣دوره  ،دانشگاه تهران

 ةمقدمبا تعليقات و ( التفهيم لاوائل صناعه التنجيم .)١٣٥٣( بيروني، ابوريحان -

 آثار ملي. انجمن تهران: .)الدين هماييجلال
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 ةتهران: كتابخان .)به كوشش علي حصوري( نوروزنامه .)١٣٥٧( خيام نيشابوري، عمر -

 طهوري. 

  .انتهر انشگاه: دانتهر .هم)د يشايرو( اهخدد ةناملغت). ١٣٧٠( ركباعلي ا،هخدد -

تهران: بنگاه  .)محمدامين رياحيبه اهتمام ( مرصادالعباد .)١٣٥٢( الديننجم رازي، -

 ترجمه و نشر كتاب. 

هاي علل و انگيزه .)١٣٩٣( ، ميمنه، حيدر علي و داربوي، ريحانه الساداترضايي، مهدي -

 .پنجم و ششم ةمشاركت اجتماعي صوفيان بر اساس متون نثر عرفاني فارسي سد

 .٧٩-١١٠ ،٢٦پياپي  )،١( ٨ ،هاي عرفاني (گوهر گويا)پژوهش

 تهران: چاپ مروي. .زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني .)١٣٦٩( رياحي، محمدامين -

تهران:  .چ هفتم .فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني .)١٣٨٣سجادي، سيدجعفر ( -

 طهوري.

نقد  ةدوفصلنام .بازتاب فرهنگ عامه در غزليات شمس .)١٣٩٧سلامت باويل، لطيفه ( -
 . ٣٣-٥٨)، ٤٨( ١٣ ،ادبي

به اهتمام محمدتقي مدرس ( ديوان سنايي غزنوي .)١٣٨٨( مجدودبن آدم سنايي، -

 تهران: سنايي.  .چ هفتم .،رضوي

 تهران: علم. .سير رباعي .)١٣٨٧سا، سيروس (يشم -

 .شناختي مولانانانترناسيوناليسم عرفاني، مبناي نگرش انسا .)١٣٩٢( عابدي، محمدرضا -

 .  ٦٩-٥١)، ٢٩( ١٠دوره  ،دينيپژوهي پژوهشي انسانـ علمي  ةدوفصلنام

 ةتصحيح و مقدم( (مختارنامه)رباعيات  ةمجموع .)١٣٥٨( عطار نيشابوري، فريدالدين -

 تهران: توس.  .)محمدرضا شفيعي كدكني

 ةتهران: چاپخان .)سعيد نفيسي ةتصحيح و مقدم( ديوان اشعار .)الف١٣٦٣( ـــــــــــــ -

 احمدي. 



  

   ٣١ | عنوان مقاله.../ نويسنده اول
 

 
 

 ةتهران: كتابخان .)احمد خوشنويس ةتصحيح و مقدم( نامههيلاج .)ب١٣٦٣( ـــــــــــــ -

 . سنايي

تهران: علمي و  .)به اهتمام و تصحيح تقي تفضلي( ديوان عطار .)١٣٦٦( ـــــــــــــ -

 فرهنگي.

 .)تصحيح عفيف عسيران( تمهيدات .)١٣٤٢( القضاه همداني، عبداالله بن محمدعين -

 تهران: دانشگاه تهران.

 ةتهران: كتابخانه و چاپخان .چ دوم .)كيمياي سعادت( .)١٣٣٣(غزالي طوسي، محمد  -

  .مركزي

تهران:  .(جستارهايي در ادب و فرهنگ) پرنيان پندار .)١٣٧٦( الدينكزازي، ميرجلال -

 روزنه.

چ  .)تصحيح و تنظيم محمدرضا شفيعي كدكني( اسرارالتوحيد .)١٣٨٦( بن منور محمد -

 تهران: آگاه.  .هفتم

 .مطبوعاتي عطايي ةسسمؤتهران:  .اي بر عرفان مولاناديباچه .)١٣٥٤( مقدم، علي -

تهران:  .)الزمان فروزانفربديع ةمقدم( مثنوي معنوي .)١٣٧٥الدين محمد (مولوي، جلال -

 ميلاد.

 پوراشمبه كوشش توفيق ه( .)يجلددو( كليات شمس تبريزي .)١٣٩٦(  ________ -

 تهران: مركز نشر دانشگاهي. .)فروزانفرالزمان براساس تصحيح بديع ،سبحاني

بيروت:  .مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل .ق)١٤٠٨( نوري، حسين بن محمدتقي -

 البيت(ع) لاحياءالتراث. مؤسسه آل
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